
مـاهنورزيـر
بركات ورود حضرت معصومهh به قم 

حميده رضايي

ــي بن عبداالله قمي  ــاره به عيس ــام صادقg روزي با اش ام
فرمود: «سلام بر مردم قم! خداوند شهرهاي آنان را با باران 
ــيراب كند و بركت ها را بر آنان نازل كند و بدي هاي آنان  س
ــجود و قيام و  را به خوبي مبدل گرداند. آنها اهل ركوع و س
قعودند. آنان فقيه و دانشمند و اهل درك حقايق و روايت و 

عبادت نيكو هستند.»

سلام بر اهل قم
ــمندان بزرگ در اين   يكي ديگر از بركات فاطمه معصومهh، پرورش عالمان و انديش

شهر است كه به نام بعضي از آنان اشاره مي شود: 
ـ علي بن حسين بن بابويه قمي، پدر شيخ صدوق يا صدوق اول 

ـ محمد بن علي بن بابويه قمي، معروف به شيخ صدوق و نويسنده نزديك به 300 كتاب 
در اصول و فروع 

 gـ محمد بن حسن صفار، از ياران نزديك امام حسن عسكري
ــكريg در قم و سازنده مسجد معروف امام  ــحاق قمي، وكيل امام عس ـ احمد بن اس

به دستور آن حضرت 
ـ احمد بن ادريس قمي، از محدثان شيعي 

 gـ زكريا بن آدم، از اصحاب امام رضا
ــنده كتاب هاي مهمي همچون:  ـ ابوعبداالله محمد بن خالد برقي، اديب، محدث و نويس

التنزيل و التعبير، كتاب العلل، كتاب يوم و ليله 
ــنده كتاب هاي فراواني  ــوب به برقرود قم و نويس ــد برقي، منس ـ احمد بن محمد بن خال
ــن، كتاب التبليغ و الرساله، كتاب التراحم و التعاطف، و ساير تاليفات  همچون: المحاس

وي كه به ده ها جلد بالغ مي شود 
ـ علي بن ابراهيم قمي، مفسر معروف 

ــر و از افتخارات جهان  ــتاد البش ــي جهرودي معروف به اس ـ خواجه نصير الدين طوس
اسلام 

ـ صدر المتألهين شيرازي، كه آثار برجسته فلسفي از جمله: اسفار اربعه، شواهد الربوبيه، 
شرح كافي و... را پديد آورد؛ 

ـ ملاعبدالرزاق لاهيجي، فيلسوف وحكيم نامدار شيعه در قرن 11 و صاحب كتاب هاي 
شوارق الالهام و گوهر مراد؛ 

ـ حاج ملامهدي قمي نراقي، نويسنده جامع السعادات؛ 
ـ ميرزا ابوالقاسم قمي (ميرزاي قمي)، صاحب قوانين و داراي كرامات بي شمار. 

ــت و  ــاعر و وزير و مورخ و رجال علمي و مردان سياس ــمند و ش و صدها عالم و دانش
وزارت از اين خطه ظهور نموده اند كه تفصيل آن در جاي خود بيان شده است. 

پرورش علماي بزرگ در شهر

ــادقg نقل مى كند كه  ــرت معصومهh روايتي از دختر امام ص حض
سند در نهايت به فاطمه زهراh مى رسد. 

ــرمn فرمود: «آيا فرمايش  ــول اك حضرت زهراh، دختر بزرگوار رس
ــد كه فرمود: هر  ــداn را در روز غدير خم فراموش كرده اي ــول خ رس
ــت، و [آيا فراموش كرده ايد]  ــس من مولاى اويم، على مولاى اوس ك
ــو براى من همانند هارون  ــر فرمايش آن حضرت را كه فرمود: ت ديگ

براى موسى هستى؟!» 
ــادقg روايتى نقل مى كند كه  ــرت معصومهh، از دختر امام ص حض
ــد كه آن حضرت  ــندش به حضرت فاطمه زهراh مى رس ــله س سلس
ــيد! هركس با  ــول اكرمn فرمود: «آگاه باش ــد: حضرت رس مى فرماي

محبّت آل محمّد بميرد شهيد از دنيا رفته است.» 
ــد، به همراهانش فرمود:  ــاوه مريض ش فاطمه معصومهh وقتي در س
مرا به قم ببريد زيرا از پدرم [موسي الكاظمg] شنيدم كه فرمود: قم 

مركز شيعيان ما است.

پاي حرف ماه
(hاحاديث منقول از حضرت معصومه) 
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 پيشواي ششم، روزي با ياران خود نشسته و قرآن تلاوت مي كرد تا به اين آيه رسيد: [اي بني اسرائيل!] 
پس هنگامي كه وعده [تحقق] نخستين آن دو فرا رسد، بندگاني از خود را كه سخت نيرومندند بر شما 
مي گماريم تا ميان خانه هايتان به جست و جو درآيند، و اين تهديد تحقق يافتني است. ياران امام در اين 
لحظه پرسيدند: جانمان به فداي تو، اين گروه چه كساني هستند؟ امام صادقg سه بار فرمود: به خدا 

سوگند! آنان اهل قم هستند.

قم در قرآن و وعده پيروزي بر اسرائيل

از بركات مزار مقدس بانوي دو عالم، حضرت معصومهh در شهر قم، رونق گرفتن حوزه علميه است. 
ــعدبن عبداالله قمي،  ــم قمي، س تاريخ اين كانون علم و فقاهت به قرن ها قبل برمي گردد. ابراهيم بن هاش
ــيعي از اوايل قرن سوم هجري به  ــحاق قمي، علي بن بابويه قمي و ده ها محدث و عالم ش احمد بن اس
بعد، زمينه گسترش علم و ادب و حديث را در اين شهر ايجاد كرده بودند. اين حوزه علمي كم و بيش 
تداوم داشت و ترويج علم در اين شهر همچنان در طول تاريخ ثمرات پرباري به همراه مي آورد تا آنكه 
ــهر روي آورد و به حركت علمي اين ديار  مرحوم ميرزاي قمي عالم جليل القدر عصر قاجار، به اين ش

شتاب بخشيد.   

حوزه علميه قم 

ــود و هرگاه كه  ــاكن ب ــيw آن گاه كه در قم س ــام خمين  ام
ــام بلند حضرت  ــبت به مق ــه قم مي آمد، با نهايت خضوع نس ب
ــد و متواضعانه به او  ــهh در كنار مرقدش حاضر مي ش معصوم
ــتياقي ويژه، ضريح مطهّر حضرت  ــت و با اش ــل مي گش متوسّ
ــيw مقام آن حضرت را  ــيد. امام خمين معصومهh را مي بوس
آن قدر ارجمند مي دانست كه در يك قصيده اي شامل 44 بيت 
ــه كرده و هر  ــرت معصومهh را با حضرت زهراh مقايس حض
ــتوده است كه بيانگر بزرگي  شأن اين بانوي  دو را يكنواخت س

بزرگوار است. 

 w امام خميني 
در کنار مرقد حضرت

ــه طباطبايي را به زبان  ــهيد مطهّري، هرگاه نام مرحوم علام علامه ش
ــتاد  ــمندان از اس ــي آورد، مي گفت: روحم به فداي او باد. يكي از دانش م
مطهّري پرسيد: دليل اين همه تجليل و احترام شما از علاّمه طباطبايي 
ــوف و عارف بسيار  ــتاد مطهّري در پاسخ گفت: من فيلس ــت؟ اس چيس
ــوف بودن ايشان  ديده ام و احترام من به علاّمه طباطبائي به خاطر فيلس
 bــت كه او عاشق و دلباخته ي اهل بيت ــت، بلكه از اين جهت اس نيس
ــه  ــت. چرا كه علاّمه طباطبايي در ماه رمضان روزه ي خود را با بوس اس
ــر ضريح مقدّس حضرت معصومهh افطار مي كرد. ابتدا پياده از منزل  ب
ــنين پيري و دوري راه) مشرف مي شد.  تا حرم مطهّر (با توجّه به آن س

ضريح مقدّس را مي بوسيد، سپس به خانه مي رفت و غذا مي خورد.»

شيفتگي علامه طباطبايي

توسل صدرالمتألهين 
ــت.  ــدرا، از علماي رباّني و حكماي بي نظير قرن يازدهم ه . ق (1050 ه . ق، وفات در بصره) اس ملاص
ــغول تأليف بعضي از كتاب هاي خود  ــپري نمود و مش ــريف خود را در كَهَك قم س وي مدتي از عمر ش
ــش مي آمد، به قم آمده، به  ــكل علمي يا مطلب مبهمي پي ــفار اربعه بود. هر وقت برايش مش چون اس
ــرف مي شد و با توسّل به آن حضرت استمداد از او مشكل علميش  حرم مطهّر حضرت معصومهh مش

آسان و حل مي شد.

رد پاي ماه 
(حضرت معصومه در زندگاني بزرگان) 
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ــام آيا كسي از اهل  ــد: اي هش امام كاظمg از من مي پرس
مغرب آمده؟ 

ــرخ رو آمده. با من بيا تا به  مي گويم: نه. مي فرمايد: مردي س
آنجا برويم. 

مرد كنيزاني براي فروش آورده است. امام مي فرمايد: كنيزانت 
ــان مي دهد. امام  ــم. مرد نهُ كنيز را به ما نش ــاور تا ببين را بي
ــده. برده فروش  ــان ب ــد: كنيزان ديگرت را به ما نش مي گوي
ــخ مي دهد: هنوز  مي گويد: من كنيز ديگري ندارم. امام پاس
ــئله اي را پنهان مي كند،  ــم داري. برده فروش كه گويا مس ه

مي گويد: به جز يك كنيز مريض، كنيز ديگري ندارم. 
ــان نمي دهي؟ اما آن مرد  ــام مي فرمايد: چرا او را به ما نش ام

حاضر نمي شود كه كنيز را به ما نشان بدهد.
ــوي آن مرد مي فرستد. به من مي گويد:  امام بامداد مرا به س
ــز را به هر قيمتي كه برده فروش گفت، بگو خريدارم.  آن كني
به سوي برده فروش مي روم. مي گويم: بهاي اين كنيز چقدر 

است؟ قيمت را مي گويد و من مي پردازم. 
برده فروش سؤال مي كند: مردي كه ديروز با تو بود، كيست؟

از بني هاشم است. مي پرسد: كدام طايفه ي بني هاشم؟ 
از بزرگان آنان. مي گويد: انتظار داشتم بيش تر از اين توضيح بدهي. 

ــم. مي گويد: اين كنيز قصه ي  ــر از اين چيزي نمي دان بيش ت
عجيبي دارد. مي خواهم آن را براي تو بگويم.

من او را از دورترين نقاط مغرب خريدم.1 زني از اهل كتاب 
مرا ديد گفت: اين كنيز، كيست كه همراه توست؟ گفتم: او 
را براي خودم خريده ام. آن زن گفت: نه، مالك اين كنيز بايد 
بهترين اهل زمين باشد. از او فرزندي به دنيا مي آيد كه شرق 

و غرب زمين از وجود او بهره مند مي شوند.

  
ــرا مي خواند و  ــش را ف ــي بن جعفرg ما اصحاب ــام موس ام
مي فرمايد: به خدا قسم من اين كنيز را نخريدم مگر به امر و 
وحي خدا. مي پرسيم: به چه علت؟ مي فرمايد: در خواب جدم 
و پدرم نزد من آمدند و با آنها پارچه اي از حرير بود. چون آن 
را باز نمودند در آن پيراهني بود كه تصوير اين كنيز روي آن 
بود. سپس جد و پدرم به من فرمودند: اي موسي! بدان كه از 
براي تو از اين كنيز، پسري خواهد شد كه بهترين اهل زمين 
بعد از تو است و مرا امر فرمودند كه هر وقت آن مولود متولد 
ــت كه خداوند  ــد، نام او را علي بگذارم و فرمودند: زود اس ش
عالم به او عدل و رأفت و رحمت را ظاهر كند، پس خوشا به 
حال كسي كه او را تصديق كند و بدا بر كسي كه او را دشمن 

دارد و انكار نمايد.

 سنگيني حمل را احساس نمي كنم. شب ها كه مي خوابم، بانگ 
تسبيح و لااله الا االله و ستايش پروردگار را از ميان رحم خويش 
مي شنوم. اين آواز ذكر و تسبيح مرا به بيم و وحشت مي اندازد 

ولي تا از خواب بيدار مي شوم، ديگر آن صدا را نمي شنوم.
ــت هايش را روي زمين قرار  ــه به دنيا مي آيد، دس فرزندم ك
مي دهد و سرش را به طرف آسمان بلند مي كند و لب هايش 
ــد. پدرش،  ــخن مي گوي ــت در مي آيد. گويا كه س ــه حرك ب
موسي بن جعفر وارد مي شود. مي گويد: اي نجمه! كرامتي كه 

پروردگارت به تو عطا كرد، بر تو مبارك باشد! 

ــفيدي پيچيده ام به ايشان مي دهم.  فرزندم را كه در لباس س
ــتش اذان و در گوش چپش اقامه مي گويد. آب  در گوش راس
فرات مي خواهد و كامش را به آب فرات برمي دارد. سپس او 
را به من برمي گرداند. مي گويد: بگير فرزندت را كه او بقيه االله 

روي زمين است.

 خدمت امام موسي بن جعفرg مي رسم. حضرت مي فرمايد: 
ــور، هيچ مي داني امروز حديثي براي تو نقل خواهم  اي منص
ــام مي فرمايد: فرزندم  ــرد؟ مي گويم: نه اي مولاي من! ام ك
ــين خود قرار دادم. سپس به دست خود  علي را وصي و جانش
به سوي حضرت رضا اشاره مي كند و مي فرمايد: كنيه ام را به 
ــن است، ناميدم] او  او دادم [او را به كنيه ي خود كه ابي الحس
جانشين بعد از من است. برو به او تبريك بگو و آگاهش كن 
ــك مي گويي. من نزد حضرت  ــه با اجازه ي من به او تبري ك
رضا مي روم و به ايشان تبريك مي گويم. مي گويم: به فرمان 

پدرتان به شما تبريك مي گويم.2

ــن الرضا در گفته هاي خود به   من هرگز نديدم كه ابي الحس
ــي را تمام نشده، قطع نمايد و  ــي جفا كند يا سخن كس كس
ــن بود از احدي رد  ــته اي را كه انجامش براي او ممك خواس
فرمايد و نديدم هرگز پاي خود را در حضور كسي دراز نمايد 
ــين خود در مجلسي تكيه كند. نديدم او را  يا در برابر همنش
به هيچ يك از خادمان و غلامان خود ناسزا بگويد. نديدم كه 
در كاري كندي كند و هرگز از او قهقهه نشنيدم. در حالي كه 

هميشه متبسم بود. 

 وقتي سفره مي گستراندند، با غلامان و دربانان و پاسبانان 
اجازه نشستن مي داد و با آنها غذا مي خورد... او با مردم با مدارا 

و ملايم حرف مي زد.

ــي را امتحان مي كنم. پس چند پرسش   گفتم علي بن موس
ــتم و صبح زود به در خانه ي او رفتم ولي از  در طوماري نوش
ــتم او را ببينم. در اين بين خادمي آمد و  ازدحام مردم نتوانس
گفت: حسن بن علي وشّا، پسر دختر الياس بغدادي كيست؟ از 
اين كه نام خود را شنيدم تعجب كردم. گفتم: منم. او به من 
ــايلي است كه در نامه  ــته اي داد و گفت: اين جواب مس نوش
ــت و مذهب وقف را  ــته اي. من يقين كردم كه امام اس نوش

رها كردم.3
ــر!] اگر من بالاي سر شما ايستادم  امام به ما فرمود: [اي ياس
ــما در حال غذا خوردن بوديد، بلند نشويد تا اين كه از غذا  و ش
خوردن فارغ شويد... امام رضاg تلاش مي كرد فرمانش براي 

انجام كار، با ساعت عبادت و غذاي غلامانش مواجه نشود.

 عازم سفري تجاري بودم خدمت امام رفتم تا برايم دعايي 
بكند. امام مشغول عبادت بود. معروف كرخي، خدمتكار امام 
قلم و كاغذي برداشت و چند كلمه نوشت و به من داد. گفت: 
اگر دريا طوفاني شد نامه ي مرا براي دريا بخوان آرام مي شود. 
ــته بودم كه دريا طوفاني شد. نامه را به اين  ــتي نشس در كش
گمان كه دعايي از حضرت رضاg در آن نوشته شده، بيرون 
ــته شده بود: اي دريا به حق معروف  آوردم. اما توي نامه نوش
ــد، از جوش و  ــي الرضا مي باش كرخي كه دربان علي بن موس

سرسپرده نقاره خانه ام 
دل سپرده قدم گاه 

چاره اي ندارم جز بال بال زدن
هاجر مي شوم 

 
چقدر ماهي طواف مي كند 

دور اين سقاخانه!
 

آهو
        يا كبوتر

               فرقي نمي كند 
اشاره كند جَلد مي روم    

 
نه دعبلم

نه فرزدق  
فقط گاهي به بازار رضا مي روم 

با كلاف كلمات  
 

كسي زمين گير مشهدالرضا نيست
اين جا همه پرستويند 

 
روز و شب و زمستان و تابستان ندارد 

مشهد هميشه خيس باران است.
 

سلام حضرت آقا 
اذن دخول مي خواهم 

دل ببندم به ضريح 
 

انگور مشهد
شيرين هم كه باشد 
كامم را تلخ مي كند 

سرم را سنگين 
دلم را خون 

 
وقتي بار عام مي دهد

سهم هر دل شكسته را 
تمام مي دهد 

خانه اش مشهدالرضاست. 
 

قرار دارم 
پهلوي منبر گوهرشاد 

لطفاً مرا به خودم برسان

gپيامك  امام رضا
رقيه نديري

 عازم سفري تجاري بودم خدمت امام رفتم تا برايم دعايي 
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